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   چكيده
كه در سدة دهم هجري در ادبيات فارسي پديد آمد، نوع ادبي  »مكتب وقوع«يكي از نتايج 

ظاهر در ادبيات فارسي، حتي در عهد شاعران مشهوري كه  بود كه به »واسوخت«به معروف
قاره  طور كه محققان در شبه همان. شود اند، ديده نمي واسوخت سرودهاشعاري با مضمون 

مبناي  رگرداني ب عراض و رويا مضمونِ بااند، اين عنوان بعدها در هندوستان به اشعاري  گفته
با توجه به  ،در واقع، شاعران اردوزبان. نسبت داده شده استاظهار گله و شكايت از معشوق 

ايجاد ها و ابداعاتي در شيوة بيان اين مضامين  ، نوآوريآن اقليمهاي ادبي  فرهنگ و ويژگي
 .استو پژوهش حائز اهميت  مقايسه كه بررسي تطبيقي و نشان دادن آنها از منظر اند كرده

هاي  چگونگي واسوختبه بررسي واسوخت،  ةضمن اشارة كوتاهي به تاريخچ ،دراين مقاله
  .پردازيم ميشده به زبان اردو در ادوار مختلف  سروده

تطبيقي، ادبيات فارسي، ادبيات اردو،  ادبيات گرداني، مكتب وقوع، واسوخت، روي: ها كليدواژه
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  مقدمه
ها  ادبيات فارسي بهره زبان و ادبيات اردو در هر گام از رشد و تعالي خود از زبان و

هاي كهني چون  بانگذشته از ساختار صرفي و نحوي اردو كه برگرفته از ز. است گرفته
توان گفت كه پس از استيلاي غزنويان  ترديد مي سنسكريت و هندي و پنجابي است، بي

هاي استعاري و تشبيهي و  هاي ادبي، از جمله تركيب بر اين خطه تا به امروز سرمايه
  .اند شمار از فارسي و عربي به اين زبان راه يافته وصفي و واژگان بي

هاي دنيا، خيلي زود مراحل  اردو، در مقايسه با ديگر زبان شايد بتوان گفت كه زبان
مراد اين است كه اگر . و دامان خود را از انواع ادبي انباشت طي كردرشد ادبي را 

ها گذشت و عوامل بسياري دست به دست هم دادند تا ادبيات فارسي صاحب  قرن
ن اردو به دلايل بسيار كه ، زباهد آنهاييمها و انواع ادبي فاخري شود كه امروزه شا سبك

. پيموده استآنها نيست، اين راه طولاني را با سرعت بيشتري همة فرصت بيان  جااين
ترينِ اين دلايل حضور زبان فارسي به عنوان زبان درباري به مدت بيش از  يكي از مهم

از ديگر سو، به دليل نامساعد بودن وضعيت زندگي . نهصد سال در آن سرزمين بود
دورة مغولان و صفويه،  ويژه در ن وشاعران در ايران در ادوار مختلف تاريخ، بهاديبا

بيشتر آنها راه هندوستان را در پيش گرفتند و در آن ديار ساكن شدند و براي پربارتر 
با افول قدرت مغولان در اواخر قرن . آن سرزمين كوشيدند شدن ادبيات فارسي در

زبان ادبي و درباري، زبان فارسي در هندوستان  هجدهم و پذيرش زبان اردو به عنوان
هاي  تأثير عميق آن در زبان اردو به حدي بود كه بيشتر قالباما . رو به ضعف گذاشت

شعري فارسي و شاهكارهاي منظوم و منثور آن به عنوان الگوهايي غيرقابل ترديد براي 
ورة يادشده و پس از اين شاعران در د. شاعران اردوزبان بسيار مورد توجه قرار گرفت

  . ند تا آثار خود را با توجه به آثار مشهور فارسي خلق كنندا هآن هميشه در تلاش بود
اگر . بود »واسوخت«رو شد  از جمله انواع ادبي كه در اين خطه با اقبال خوبي روبه

آنچه در ادب تطبيقي مورد «كوب را در باب ادبيات تطبيقي بپذيريم كه  عقيدة دكتر زرين
ظر محقق و نقاد هست، نفس ادبي نيست، بلكه تحقيق در كيفيت تجلي و انعكاسي ن

، )11به نقل از انوشيرواني ( »كند است كه اثر ادبي قومي در ادب قوم ديگر پيدا مي
دربارة مطالعة تطبيقي واسوخت در ادبيات فارسي و اردو بايد گفت كه در اين نوع ادبي 

ها در ادبيات  زبان سيِ مربوط به ايران و فارسيهم تجلي و انعكاس آثار ادبي فار
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روشني قابل  آيند، به ها به شمار مي ها يكي از آن ملت هاي هندوستان، كه اردوزبان ملت
تأثيرات ادبي ممكن است مستقيم و «به گفتة متخصصان ادبيات تطبيقي، . مشاهده است

تأثير مستقيم . گيردهاي مختلف صورت  بدون واسطه يا غيرمستقيم و از طريق واسطه
اي از طريق مطالعه و آشنايي با آثار نويسندة ديگري  گيرد كه نويسنده گاه صورت مي آن

دربارة از همين رو،  .)18 انوشيرواني( »..به زبان اصلي تحت تأثير وي قرار گيرد
واسوخت بايد اذعان كرد كه اين تأثير ادبي در بيشتر مواقع به صورت مستقيم در آثار 

مستقيم  يبه اين دليل تأثيراين تأثير را البته . خورد زبان به چشم ميان اردوشاعر
 هاي سياسي و طي قرون متمادي در اين خطه در بخشزبان فارسي كه  دانيم مي

زبان اگر چه به زباني غير داشته است و شاعران اردواجتماعي و فرهنگي حضور فعالي 
اين شاعران نفوذ كرده بود كه  در ذهن و دل چنان اند، اما فارسي از فارسي شعر سروده

بسيار هاي اخير  البته اين انس و يگانگي در سال .شد براي آنها بيگانه محسوب نمي
. آثار فارسي نمود پيدا كرده است ةرنگ شده و اين تأثيرپذيري بيشتر از طريق ترجم كم

فارسي، زبان ر واسوخت د ةبيان اجمالي پيشين ، پس ازدر اين مقاله ،با اين اوصاف
 ةتفصيل در يك مطالع هاي شاعران اردوزبان در اين نوع ادبي به اشتراكات و نوآوري

  .تطبيقي بررسي خواهد شد
  

  واسوخت ةمفهوم و پيشين
 گوي به اما در آثار شاعران قديم فارسي ،فارسي است اي اگر چه واژه» واسوخت«

شيوة غالب در شعر  ،هم هجريدر قرن د. كنيم با اين نام برخورد نمييك نوع ادبي 
فارسي همان شيوة لطيف و فصيح شاعران نامدار سبك عراقي، يعني سعدي وحافظ و 

ي از شاعران براي آزاد شدن از بند ا هاما در همين زمان عد. عطار و چند تن ديگر بود
تهي از احساسات واقعي، در صدد تغيير  ةگذشتگان و دوري از اشعار عاشقاناز تقليد 
بودند كه در كلام  عقيدهآنان بر اين . ضامين تخيلي و ذهني سبك عراقي برآمدنددر م

و در سخن گفتن  پرداختها  واقعيتبه بيان هر چه بيشتر  تابايد ساده گفت و كوشيد 
 »بيان كردن حالات عشق وعاشقي از روي واقعيت«بايد ميان عاشق و معشوق  ةاز رابط
د ناين دسته از شاعران بنيان نهاد كه اي ، از شيوهيلدلبه همين ) 3 گلچين معاني(. باشد

ن عقيده دارند كه اين شيوه پيش از اين ابرخي از محقق. كنند ياد مي »مكتب وقوع«با نام 
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از قبيل سادگي  ،هاي اين مكتب هم در ادبيات فارسي رواج داشته است و بيشتر ويژگي
آميز كلامي و معنوي، در  غراقهاي ا شاعرانه و آرايه هاي مبالغهدوري از  ها وشعر
شود،  اميرخسرو دهلوي و حافظ هم يافت مي و هاي شاعران پيشين چون سعدي غزل

بسامد اين گونه  و شناسي مسئلة بسامد است اما نكتة قابل توجه اين است كه سبك
 قدر نيست كه تشخيص سبكي داشته باشد ابيات در آثار شاعران پيش از قرن دهم آن

  .)272شميسا (
اول قرن دهم اين قصد و آهنگ نمود بيشتري يافت و شاعران آشكارا  مةني اما در

اين مكتب در . زدگي خود را از مضامين تخيلي و ذهني سبك عراقي اعلام كردند دل
، )ق941متوفي(اول همين قرن طرفداراني پيدا كرد و شاعراني چون لساني شيرازي  ةنيم

 ، اهلي شيرازي)ق908 متوفي( ، هلالي جغتائي)ق968 - 912( جهان قزويني ميرزا شرف
ها و اشعار بسياري با اين مضمون  غزل) ق991متوفي(و وحشي بافقي ) ق858-942(

به دليل شهرتي كه در اين روش به دست  ،تعدادي از شاعران كهجالب اين. سرودند
توان به محمدشريف وقوعي  جمله ميآن  كه از معروف شدند »وقوعي«آوردند به 

اشاره ) ق1002 متوفي(شريف وقوعي نيشابوري و ميرمحمد) ق1018 متوفي( ريزيتب
  ). 293 ميرصادقي(كرد 

دوم همين قرن، نوع ادبي ديگري از مكتب وقوع منشعب شد كه آن را  ةاز اوايل نيم
در آن دوره در ايران مرسوم نبود، زيرا در هيچ يك از  نامالبته اين . ناميدند »واسوخت«

توان گفت كه اين نام در هندوستان رواج  مي. هاي آن دوره وجود ندارد كتب و تذكره
مفهوم اعراض و روگرداني از در برابر اين واژه  دهخدا ةنام لغتيافته است، چون در 

پيش از  كهآورده شده  اللغات غياث وآنندراج هايي مانند  نامه به نقل از لغتمعشوق 
شود كه مرجع اين  مشخص مي ،بنابراين. ندا هبود تأليف شده قاره در شبه نامة دهخدا لغت
فارسي فرهنگ . اند هايي است كه در آن خطه تأليف شده نامه بزرگ هم لغت ةنام لغت
 معني لغوي آندهد و به  ي از مفهوم واسوخت به دست نميهم تعريف مبسوط معين

 بيشتر .)1196معين (بيزاري  .2 ؛گرداني از كسي، اعراض روي  .1: كند بسنده مي
قاره با توجه به ديدگاه اديب و عالم مشهور زبان فارسي  هاي موجود در شبه نامه لغت
را بيزار  واسوخت، چراغ هدايتدر كتاب  )ق1169متوفي ( الدين عليخان آرزو سراج

  ).6فتحپوري (اند  گرداني از معشوق معني كرده اعراض و روي شدن و
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به اصطلاح شعراي ايران، « :آمده است تواسوخة در برابر واژ ،فرهنگ آنندراجدر 
گويا مؤلف اين . )4463، 7محمد پادشاه ج ( »روگرداني كردن از معشوق بيزاري و

. چنين مفهومي داردفرهنگ لغت بر اين عقيده است كه اين اصطلاح نزد شاعران ايراني 
ساكن  گوي البته شايد بتوان گفت كه مقصود او از شاعران ايراني همان شاعران فارسي

برخي پژوهشگران . است تبار تبار يا هندوستاني گويان ايراني ، اعم از فارسيهندوستان
بايد  .)342 فتحپوري(دانند  مياز ابتكارات شاعران اردو را قاره اصطلاح واسوخت  شبه

زماني كه شعر اردو رواج زيرا زبان نيست، واين اصطلاح ابتكار شاعران ارد دانست كه
كه توان گفت  مي .از واسوخت در هندوستان به وجود آمده بود بسياريهاي  يافت نمونه

واسوخت ابتكار آن دسته از شاعران هندوستاني است كه هم به فارسي و هم به اردو 
اي از تاريخ  و در دوره ندد و البته شاعران اردو بودند كه آن را توسعه دادسرودن شعر مي

ورت، پيش از اين در تاريخ ادبيات فارسي در هر ص. براي آن اهميت خاصي قائل شدند
  .كنيم طور مستقيم به اين نام برخورد نمي هب

از دو بخش تركيب شده اين واژه كه  دهد نشان ميواسوخت  ةبررسي ظاهر واژ
 .»سوخت« يعني ،و سپس فعل ماضي ساده از مصدر سوختن» وا« ابتدا پيشوند :است

در زبان فارسي مورد استفاده قرار  متعدد در تركيب با مصدرها و كلمات »وا« پيشوند
در . هاي وارفتن، واخواستن، وانمودن، وادريافتن به عنوان مثال، در تركيب ؛گيرد مي

به معاني   وا پيش از فعل آيد،« :در ذيل اين پيشوند آمده است ،فرهنگ فارسي معين
، »باز«به معني : ب. واآمدن: و دوبارگي را رساند» تجديد «، »باز«به معني : الف: ذيل

واايستادن، : به جهت تأكيد آيد »به«به معني : ج. واكردن: و مانند آن آيد» گشاده«
شده براي  از ميان سه معني گفته). 1190معين (» وابريدن، واشدن، واشنودن و واهشتن

تر  شوند، معني نخستين براي واسوخت نزديك مصدرهايي كه با اين پيشوند ساخته مي
گويا اين عمل براي به راه آوردن . يعني باز دل محبوب را سوزاندن ،سدر به نظر مي

 »وابوسيدن«مصدر . شود و برقرار كردن صلح و آشتي با او چندين بار تكرار مي محبوب
تنها  ــ الاطباء ناظمو  فرهنگ نظامو  آنندراجالبته به نقل از  ــ دهخدا نامة لغتنيز در 

، 14ج(رسد  با مفهوم واسوخت يكسان به نظر مي كه »وا« اي است با پيشوند واژه
گرداني از  شود كه مفاد آن روي واسوخت به شعري اطلاق مي ،با اين وصف .)20350

در شعر واسوخت در روابط ميان عاشق و ). 9 ،1971 گلچين معاني(معشوق باشد 
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كه  ،در شعر فارسيو ديرين بر خلاف سنتّ معمول  عاشق معشوق و بيان واقعيات،
فتار متقابل مبتني ناگزير از تحمل رفتار خشن و ناملايم معشوق بود، نوعي نامهرباني و ر

از اين ديدگاه، . گيرد پيش ميدر اعتنايي و حتّي توأم با خشونت نسبت به معشوق  بر بي
دهم و يازدهم  هاي مضمون واسوخت هم اگر چه در ادبيات فارسي تا پيش از قرن

  . آن در اين قرون بيشتر است سابقه نيست، اما بسامد بي
كه وحشي بافقي در ادبيات فارسي واسوخت را  معتقدندبرخي چون شبلي نعماني 

احمد گلچين معاني  .)3شبلي ( با او هم پايان گرفته استاين نوع شعر بنيان نهاده و 
صراحت هم  ، اما به)40، 1971گلچين معاني ( اين سخن شبلي را صحيح ندانسته است

در صحيح نبودن اين ادعاي شبلي . چه كسي اين اصطلاح را رايج كرده است نگفته كه
نعماني شايد بتوان گفت كه اين حالتي است كه براي هركسي ممكن است اتفاق بيفتد و 

اين  آزار اعراض كرده و اشعاري در تنها وحشي بافقي نبوده كه از معشوق سركش و دل
 گلچين معاني( اند سرودهاز اين نوع شعر  بيش و ، بلكه ديگران هم كماست باب سروده

گوي مقيم هندوستان  شاعران ايراني و فارسي مياناگر چه سبك وقوع در ). 683، 1348
پي اين مكتب پا گرفته بود از اواخر قرن  چندان عمري نيافت، اما واسوخت كه در

يافت و  شاعران اردو دوام ميانهندوستان در  در هجدهم تا اوايل قرن بيستم ميلادي
 شعر هاي بسيار از اين نوع حتي تا اين اواخر مقبول بود و در تاريخ ادبيات اردو نمونه

هاي بعد در ايران  توان گفت كه اگر چه در سده مي ،به اين ترتيب. خورد به چشم مي
قاره  در شبهسرودن اين نوع اشعار  اون واسوخت كمتر سروده شد، امشعرهايي با مضم

اين و  يافتو بيشتر توسط شاعران اردوزبان ادامه  يگو ان فارسيتا حدي توسط شاعر
بيشتر مورد توجه قرار هاي بعد در شهر لكنئو  ابتدا در دهلي و در سالگونه مضامين 

  .گرفت
  

  )با توجه به اشعار وحشي بافقي( هاي فارسي نگاهي به چگونگي واسوخت
هاي  شود كه در سده ميكه گفته شد، با بررسي تاريخ ادبيات فارسي مشخص  چنان
در نتيجة مكتب وقوع گويي مضامين  قبيلو اين است نام واسوخت رايج نبوده  پيشين

با توجه  ،محققان ايراني در چند دهة گذشته. شود مي اين مكتب مشاهدهو پس از افول 
اين به عقيدة . اند هاي خود آورده قاره، اين نام را در كتاب به تحقيقات محققان شبه
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ي ، وحشي بافقدارندمضمون واسوخت با  ين شاعران ايراني كه اشعارميادر  ،نمحققا
چنين شروع  بند س تركيبيكي از اشعار مشهور او در قالب مسد. همه است سرآمد

  :شود مي
  داستان غم پنهاني من گوش كنيد  دوستان شرح پريشاني من گوش كنيد

  ني من گوش كنيدگوي من و حيرا و گفت  سروساماني من گوش كنيد قصة بي
  سوز نگفتن تا كي شرح اين آتش جان

  سوختم سوختم اين راز نهفتن تا كي
  )260 شميسا(  

واهد خ خواند و از آنها مي در اين شعر، شاعر ابتدا دوستانش را به همدردي فرا مي
در ادامه . كه درد غم عشق او را بشنوند، چون از نهفتن راز عشق ديگر خسته شده است

باختة همديگر بودند و پاي  دين روزگاري او را محبوبي بود و هر دو دل وگويد كه  مي
ديگري كسي غير از شاعر گرفتار او نبود و بازارش مشتري  ؛هيچ غيري در ميان نبود

داند و ادعا دارد كه شهر از  شهرت آن محبوب مي سبباما شاعر عشق خود را . نداشت
هاي فراوان دارد و  ار او در شهر سرگشتهاينك ي. هاي او پر از غوغا شده است تعريف

بيند كه  چاره را در اين ميشاعر  ،در نهايت. سروساماني شاعر نيست ديگر به فكر بي
يار كهن يار نو و  داند كه براي محبوب ميهرچند  هد،جاي دگر دل به دلدار دگر بد

در  مرغ چمن قول زاغ و غزل. داند حرمت او برابر مي فرقي ندارد و حرمت مدعي را با
و  برود گيرد كه پيِ كار دگر تصميم مي ، شاعربنابراين. است يكي وفا نظر محبوب بي

را  ، محبوبافتد كارگر نمي يشبيند تهديدها وقتي مي. عندليب گل رخسار ديگري باشد
آنها  ؛نيست شباك شده و عاقبت خوبي در انتظار چند بي كند كه اينك يارِ نصيحت مي

گويد كه  مي ،در پايان. اند و بهتر است كه از ياري با آنان دست بردارد باز و عياش س هو
اگر چه هوس روي تو از خاطرم رفته و آرزوي قامت دلجوي تو را از دل رانده و با 

  :ام، اما  آزردگي خاطر از كوي تو رفته
  آميز كسان گوش كند سخن مصلحت  الله كه وفاي تو فراموش كند حاش

  )262 همان(  

  :ر ديگري دارد كه بند نخست آن چنين استوحشي شع
  جفا نيست تو را خبر از سرزنش خار  ل تازه كه بويي ز وفا نيست تو رااي گ
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  التفاتي به اسيران بلا نيست تو را  برگ و نوا نيست تو را رحم بر بلبل بي
  با اسير غم خود رحم چرا نيست تو را  ما اسير غم و اصلاً غم ما نيست تو را
  بايد بود ق غمناك نميفارغ از عاش

  بايد بود باك نمي جان من اين همه بي

و او را  دهد ميمستقيم محبوب را مخاطب قرار  يشاعر بدون هيچ سخن ديگر
كند و  محبوب خود را دعوت به وفاداري مي. نامد خبر از وفا و سرزنش خار جفا مي بي

اري كدلي و ستمسنگ. كند كه اين همه از عاشق غمناك نبايد فارغ بود توصيه مي
او را  يكند و در نهايت در بند ديگر گوشزد ميهاي مختلف به او  روشمحبوب را به 

و پاي از  بگذارمكند كه كاري نكن كه از خويت آزرده شوم و دست بر دل  تهديد مي
دهد و از جفاي محبوب  داد سخن مي ، به همين منوالدر بندهاي مختلف. كويت بكشم

و به او  آيد در ميپند ونصيحت  ولي در پايان شعر، باز از درِ. دكن شكوه ميپيشه  ستم
اين  و از تو شكايت نكنم و از عنايت تو قطع اميد نكنم چنان باش كه گويد كه آن مي

  :بنابراين. حكايت را ديگر پيش مردم بازگو نكنم
  سوي من گوشة چشمي ز تو گاهي سهل است  كني خاطر وحشي به نگاهي سهل است  خوش

  )30- 27تحپوري ف(

اشعاري كه از وحشي تحت عنوان  ميانو در  مكتب وقوعگلچين معاني در 
چند بيت پراكنده از اشعار مختلف و سه غزل تحت عنوان آورده به ذكر واسوخت 

  :ها از اين قرار است مطلع يكي از اين غزل. بسنده كرده است »واسوخت«
  ريديمببريديم،  كه اميد ز هركس   ما چون ز دري پاي كشيديم، كشيديم

  )556 ،1348 گلچين معاني(

 بر آن كبوتر نيست كه اگر از بامي پريد دوباره شكه دل گويد ابتدا ميشاعر  ،در اين غزل
به سپس  .و بنابراين هرگاه دل او از بامي برخيزد ديگر آنجا نخواهد نشست ،بنشيند

است  يدهرم صيدكه  كنونو ا خطا بودهشود كه رم دادن صيد از آغاز  محبوب يادآور مي
  .ديگر رام نخواهد شد

  با مطلعِدر غزلي ديگر 
  هواي يار دگر دارم و ديار دگر  به جاي دگر، دل دهم به يار دگر روم

  )554 همان(  
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دلش به گويد حالا كه  مي. شكستگي عاشق ادامه دارد وفايي يار و دل يز حكايت بين
. و اعتبار ديگر داردتچون عاشق  ،را جاي ديگر خواهد باخت آنتو خوار شده، دست 

  :گويد مي ،در انكار عشق محبوب به ناتوانيبا اعتراف  ،اما در پايان
  كه گفتي هزار بار دگر است حكايتي   حرف كاين از انكار عشق او خموش وحشي

  )همان(  

ها و اشعاري از اين دست در ديوان وحشي شايد بتوان نتيجه  با مطالعه در غزل
به اين دليل او را باني واسوخت  ،ويژه در هندوستان به ،نويسان گرفت كه تذكره

هاي  هاي واسوخت در اشعار و غزل اند كه از ديدگاه شاعران هندوستان ويژگي خوانده
  . خورد نسبت به اشعار ديگر شاعران، با بسامد بيشتري به چشم مي ،وحشي

اين  1979به سال  ردوسه ماهي ا ةمبسوط در مجل اي قالهمدكتر فرمان فتحپوري در 
قابل توجه اين است  ةنكت ،به اعتقاد او. موضوع را مورد بررسي عالمانه قرار داده است

 منتقدان، بلكه نداده است »واسوخت«نام  هايش كه حتي خود وحشي به اين نوع سروده
او از اشعار  اين نام را بر بعضيو برخي شاعران اردوزبان بودند كه  ننويسا تذكره و
كه در ادبيات فارسي اشعاري كه متضمن مضمون  بايد دانستهمچنين  .دندنها

هايي چون غزل و مثنوي و  اند و در قالب واسوخت هستند در قالب خاصي سروده نشده
اين در  بسياريشوند و در ديوان خود وحشي اشعار  بند مسدس و مثمن ديده مي تركيب
  .ها وجود دارد قالب
  

  اردو واسوخت در زبان ةپيشين
، شاه مبارك )ق 1197 ـ 1111( كسوتي چون شاه حاتم شاعران پيش ،زبان اردو در
، ميرزا )ق1165و  1162-1130و 1125بين( ، ميرعبدالحي تابان)ق1161 متوفي(آبرو 

، شيخ قلندر بخش )م1810-1723( ، ميرتقي مير)ق1195-1115(محمد رفيع سودا 
) م1858-1816( و امانت لكنوي) ق1318 ـ 1244( ، امير مينائي)ق1224-1163(جرأت 

  . فعاليت داشتند
ن ودر باب اينكه نخستين بار كدام شاعر اردوزبان اشعاري با مضممحققان اردو 

 ،اردو ةن قرن گذشتااز محقق ،قاضي عبدالودود. ندارند فاق نظرسروده است اتواسوخت 
واسوخت  ةعر سراينداست كه شاه مبارك، متخلص به آبرو، را بايد نخستين شا معتقد
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سيد شاه ( .استتر بوده  از ميرتقي مير بزرگ ، چون از نظر سنياردو دانست زبان در
برخي محققان در مورد اين ادعا البته ). 331 به نقل از فتحپوري ،متخلص به ولي االله ولي

و هيچ است بوده  مصادف با دوران پيري آبرو جواني ميرتقي ،از ديد آنها. ترديد دارند
سالخورده از شاعر جواني چون ميرتقي مير تقليد كرده باشد  عيد نيست كه شاه مباركب
هاي  اين واسوخت در برخي نسخه نبودبه دليل اثبات اين ادعا از سويي،  .)337 همان(

هاي ميرتقي مير به عنوان  قبل از بررسي واسوخت. ممكن نيست خطي ديوان آبرو
يك واسوخت از ميرزا  ،اي داشت نقش ويژه وختر تثبيت و مقبوليت واسشاعري كه د

در قالب  سودا در واسوخت خود. دهيم مورد بررسي قرار ميرا محمد رفيع سودا 
بند، بيت تركيب را از اشعار فارسي  هر ن، پس از سرودن سه بيت دربند مثم تركيب

  :چنين استاين واسوخت بند اول . است كردهانتخاب 
  زلف خوباں کی مرے دل کو ھوئی ھے جنجال   پنا احواليا الہی کھوں کس سے ميں ا

  کاش اب موت ھو يا دور ھو يہ سر سے وبال   يارب اس پيچ سے ميرے دل شيدا کونکال
  تيری ہی ذات سے ميرا يہی ہردم ھے سوال   تجھ سوا غيرسے ميں کيونکر کھوں دل کا حال

  ساز آباد خدايا دل ويرانی را  
  ی رايا مده مہر بتان ہيچ مسلمان  

  )34 جلد دوم سودا،(  

زلف خوبان براي دل من باعث  كه من حال دل خود با كه بگويم! يارب«:يعني
كاش ! دل شيداي مرا از اين پيچ و تاب آزاد كن ،يارب. تاس شدهجنجال و دردسر 

حال دل خود  كهبه غير از تو با ! اينك مرگ برسد يا اين وبال از سرم  دور شود هم
يا مده / ساز آباد خدايا دل ويراني را :ستة من از ذات تو اين استايا خوابگويم؟ خد

  ».مهر بتان هيچ مسلماني را
 نخست اينكه اغلب اشعار . بندي چند نكته در خور توجه است 23دربارة اين واسوخت

دوم اينكه شاعر در هر بند فقط . فارسيِ اين واسوخت خود داراي مضمون واسوخت هستند
كايت از معشوق پرداخته كه چرا عشق و محبت عاشق حقيقي را ناديده به اظهار گله و ش

گاه  سوم اينكه سودا در اين واسوخت هيچ. باز دمخور شده است گرفته و با اغيار هوس
تهديد به اعراض از معشوق نكرده است و تنها در يك بند اظهار پشيماني كرده كه معشوق 

اين پشيماني . اخته و راه دلربايي به او آموخته استرا با آرايش و پوشاك زيبا و دلربا آشنا س
ها تصوير  چهارم اينكه اين توصيف. شود هاي اردو هم ديده مي تقريباً در اكثر واسوخت

  . دهد محبوبي را با پوشاك و آرايش قرن هجدهم ميلادي در هندوستان نشان مي
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نند و به همين سبب دا لين سرايندگان اشعار واسوخت مياز اورا ميرتقي مير محققان 
هاي ميرتقي فقط در قالب  واسوخت. پردازيم ميهاي او با تفصيل بيشتري  به واسوخت

هاي  پيروي از او، بيشتر واسوخت نيز، به و ديگر شاعران  بند مسدس سروده شده تركيب
چهار  ميرتقيدر كليات  ،به طور كلي). 337 فتحپوري(اند  خود را در اين قالب سروده

واسوخت را قيد  واژةآنها  در عنوان همةخورد و شاعر خود  به چشم ميواسوخت 
است كه ميرتقي نخستين شاعر اردوست كه عنوان واسوخت  معتقدمحققي . كرده است

و بيشتر شاعراني كه بعد از ) 347 اعظمي( را براي چهار شعر خود انتخاب كرده است
اشعار خود را دسته از  و ايناپيروي از  بهد، ان سرودهاو اشعاري با اين مضمون 

 ،ها نسبت به ديگر واسوخت ،هاي ميرتقي مير در واسوخت. اند واسوخت خوانده
برخلاف ميرزا محمد ميرتقي، اول اينكه . خورد هايي به چشم مي ابداعات و نوآوري

به  تماماًهاي خود را  هر بند از واسوخت رفيع سودا و ديگر شعرا، تمام شش مصرعِ
محتوا و از لحاظ را اولين واسوخت او  ، بند نخستدر اينجا. روده استزبان اردو س

  : كنيم مطلب بررسي مي
  ساتھ غيروں کے، مرے حق ميں سخن سازى ھے  طرز اے رشک چمن اب ترى کچھ تازى ھے
  آوازى ھے ھمدمى ان سے انہى سب سے ھم  داغ رکھنے کو مرے ان ہى سے گل بازى ھے

  ف گل کے رنگگوش کر ميرے بھى شکوے کى طر  
  رُکتے رُکتے روش غنچہ ھوا ھوں دل تنگ  

  )140ميرتقي مير (  

به ! رسد اي محبوب من كه موجب رشك چمني، رفتار تو جديد به نظر مي«: يعني
 همدم. اي براي داغدار كردن من با آنها ساخته .كني سازي مي همراه اغيار براي من سخن

 دليلبه ! گوش كنوشكايت من هم  به گله ،اي رنگ گل .اي آواز آنها شده و هم
  .»ام مانند غنچه دلتنگ شدهكم  ممانعت تو از حضور من در برابرت، كم

بند مثمن وحشي  تركيب به ياددرنگ  بند نخست اين واسوخت، بي با نگاهي به
  :بند اول آن چنين استنخستين بيت كه  افتيم بافقي مي

  جفا نيست تو را سرزنش خار خبر از  اي گل تازه كه بويي ز وفا نيست تو را

اين . شك شاعر در سرودن اين واسوخت به آن شعر وحشي هم نظر داشته است بي
رفتار  گويد كه مردم دربارة شاعر در بند دوم به محبوب خود مي دارد و بند 27شعر 

كند  او را تهديد مي يگوي. زنند و من هم مجبورم كه حرف بزنم ها مي نامناسب تو حرف
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در  سودامانند  ،در ادامه. سخن خواهد شد هم مردمرفتار نامناسبش با  وهشدر نككه 
او عشق ورزيده و او  كند كه به اظهار ندامت مياز آن ياد كرديم،  تر واسوختي كه پيش

كند كه در شهر  شاعر بار ديگر محبوب را تهديد مي .استاش آگاه كرده  ييرا از زيبا
او را  ،از اين به ملاقات آن زيباروي برود عدبخوبروي ديگري هم هست و قصد دارد 

از طنز و  سرانجاماما تو . درآيدخدمت او به و با جان و دل  كند فن عشق آگاه  از
 ها نبيني، در گذشتهشاعر را مانند ديگر تعريض مردم به ستوه خواهي آمد و زماني كه 

د كه در صورتي كه گوي مي يد به معشوقپس از تهد با اين همه،. دل پشيمان خواهي شد
چنين سخناني  مچنان محبت او وجود دارد واز اين گونه رفتار دست بكشد، در دلش ه

  .گرنه همچنان به صد دل مشتاق استبه زبان آورده است، وبه قصد سوزاندن دل او را 
  : داردبند  9فقط ميرتقي واسوخت دوم 

 و خوش باش کہ واں رہتے ھو؟ياں بہت رہتے ھ  سچ کھو شہر ميں ، صحرا ميں کہاں رہتے ھو؟
  مرى جان جہاں رہتے ھو! خوش رھو مير  ان دنوں ياروں کى آنکھوں  سے نہاں رہتے ھو

  اک طرف بيٹھے ھوئے ھم بھى لہو پيتے ہيں  
  عشق کى جان کو ديتے ہيں دُعا جيتے ہيں  

  )148ميرتقي مير (  

جا خوش روزگار بري؟ اين در شهر و در بيابان در كجا به سر مي ،راست بگو«: يعني
اي جان ! اي مير ،خوش باش! اين روزها از چشم ياران نهان هستي گذراني يا آنجا؟ مي

خوريم و با دعا به  بري ما هم طرفي نشسته و خونِ دل مي هر جا كه به سر مي ،جهان
  .»كنيم زندگي ميجان عشق 

ا نرمي و گشايد و ب با لحني آرام لب به گله ميبينيم كه مير در اين واسوخت  مي
نه تهديد به اعراض وجود  ،برخلاف واسوخت قبلي. گويد محبت با محبوبش سخن مي

  .به ميان آمده است او دارد و نه سخني از ظاهر محبوب و آرايش و پوشاك
است از اين قرارواسوخت سوم  بند نخست :  

 ہ تھىسرمہ و آئنہ کى اور نظر تجھ کو ن   ياد ايام  کہ خوبى سے خبر تجھ کو نہ تھى
  زلف ِ آشفتہ کى سدھ دو دو پہر تجھ کو نہ تھى   فکر آراستگئ  شام و سحر تجھ کو نہ تھى

  شانہ تھا نا بلد کوچۂ گيسو تيرا
  آئينہ کا ھے کو تھا حيرتى رو تيرا

  )151ميرتقي مير (  
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با سرمه و آينه سر و كاري . خبر نبوديبا) زيبايي( ياد آن روزگار كه تو از خوبي«: يعني
 .ات نداشتي گاه خبر از زلف آشفته هيچ .از صبح تا شام به فكر آرايش نبودي. ينداشت

  »آينه كي حيران و سرگردان روي تو بود؟ .كوچة گيسوي تو نابلد بود درشانه هنوز 
آميخته به حسرت كه به لحن وحشي بافقي شباهت بسيار  يبا لحندر اينجا، شاعر 

سادگي  .ي و ابزار آرايش آشنا نبودخودآراي معشوقش با كند كه از روزي ياد مي ،دارد
و شاعر در هر  اشندخبر ب بي او ياغيار و بيگانگان از زيباي شد كه محبوب سبب مي

 اما اينك پوشاك و ظاهر. كرد مزاحمت با محبوبش ديدار ميگونه بدون هيچ  يفرصت
 .است شش توجه همه را به خود جلب كردهو با اين طرز پو مبتذل شده محبوب بسيار
ار ذگ هاي شهر به گشت و و با ظاهري فريبنده در كوچه ماند ة خود نميديگر در خان

شاعر در اين واسوخت هم بار . آن آگاه نبود راه و رسم پردازد كه پيش از اين از مي
گويد كه معشوق  كند و مي دل ديگري مي ديگر محبوب را تهديد به گرفتن يار ساده

 پس،اين  از. محافل خواهد برد تا دل آن سنگدل را بسوزاندجديد را با صدها آرايش به 
خود را بالا بگيرد و در محفلي كه محبوب جديد نشسته است،  تواند سر او ديگر نمي

دارم  برميخود را  گويد كه اينك دل سوختة مي ،در ادامه. ياراي حضور نخواهد داشت
دل «ود از تركيب خ ةجالب اين است كه شاعر براي دل سوخت ةنكت. روم و مي

  .است هكرد هاستفاد »واسوخته
 و پيش را دارد هاي واسوخت بيش ويژگي و چهارمين واسوخت ميرتقي مير هم كم

  . پوشيم چشم مياز بررسي آن سبب به همين 
هاي مختلف به اين  بعد از ميرتقي مير بيشتر شاعران اردو در دوره ،كه گفته شد چنان
از نخستين شاعراني است كه  ميرتقي ميرتوان گفت كه  مي ،بنابراين. اند پرداختهموضوع 

س قالب مسدبراي آنها براي چهار شعر خود استفاده كرده و واسوخت از عنوان 
خود را هاي  واسوختتمام بندهاي  اين، ميرتقي علاوه بر. بند اختيار كرده است تركيب

در بيت بند پرهيز  ،ارسييعني استفاده از ابيات اشعار ف ،به اردو سروده و از تضمين
فقط به طعنه و  ،برخلاف ديگر شاعران آن دوره ،از جنبة محتوايي ميرتقي .كرده است

فرضي  يوفا او را با محبوب بسنده نكرده، بلكه براي به راه آوردن معشوق بي شكوه
  . شوداين روش متوجه محبت حقيقي عاشق  اتهديد كرده تا ب
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 ، با وجوديط فرهنگي و اجتماعي شهر دهلينكتة حائز اهميت اين است كه مح
 ،هاي ادبي بيشتر شخصيت. دبهت بوپرشكوه و باا محيطيسياسي،  ريختة هم اوضاع به

كردند و از پرداختن به مضامين  آداب اجتماعي را كاملاً رعايت مي ،مانند اشراف و امرا
كه در چنين ميرتقي مير و ميرزا محمدرفيع سودا . هوسناك پرهيز داشتندمبتذل و 

راندند، ذتعليم ديده بودند، با اينكه چندين سال را در لكنئو گ محيطي پرورش يافته و
از سويي، . كردند ميمحيط فرهنگي دهلي را در شعر خود حفظ  حال و هوايهمان 

فرد  ههاي ويژه و منحصرب تدهلي، فرهنگ و سنّ ازبا وجود فاصلة كم  ،شهر لكنئو
در اين خطه،  نسبي سياسي وبيش خوب اقتصادي  و ثبات كمبه دليل وضعيت . داشت

ويژه طبقة اشراف و امرا و  ن مردم، بهمياعياشي و گرايش به اخلاق و اطوار ناپسند در 
 ازتأثيرپذيري هنرمند و جامعه  ها در نتيجة بود و تمام اين ويژگيعادي شده  ،بنواّ

 عرصةواسوخت كه  ،ن رواز اي. همديگر در شعر شاعران اين دوره منعكس شده است
  .شد در اين شهر مورد توجه قرار گرفت حالاتي شمرده ميچنين ابراز 

توان  آن جمله ميواسوخت پرداختند كه از  سرودن ي بهبسياردر شهر لكنئو شاعران 
دست و  چيره در كليات اين شاعر. نام برد) م 1847-1778(خواجه حيدرعلي آتش  از

در واقع، . كنيم اختصار از آن ياد مي كه در اينجا به هستيك واسوخت  ،مشهور اردو
ترين  او از معتدل. شود آتش يكي از مشهورترين شاعران مكتب لكنئو محسوب مي

هاي شعر  تمام ويژگي آنكهبا  گويند شعرش ميرود و  به شمار مي اين مكتبشاعران 
ن اوصاف، مطالعة با اي). 775ابوسعيد (كند  از حد اعتدال تجاوز نمي را دارد، لكنئو

در مركز ادبي لكنئو، هاي اردو  واسوخت او براي بررسي بهترين نمونه از واسوخت
  : بند نخست واسوخت آتش چنين است. ني واسوخت امانت لكنوي، ضرورت دارديع

  خوار تھے ھم سخن و مونس و غم ھمدم و ھم  آگے ايک يار نہ تھا يار، ترے يار تھے ھم
  مدعی اب جو ہيں مجبورتھے، مختار تھے ھم  سزوارتھے ھملطف و اشفاق و عنايت کے

  چين جبيں پر نہ تھی، رنجش کی نہ يہ باتيں تھيں  
  مہربانی تھی، شب و روز ملاقاتيں تھيں  

  )377مؤمن(  

. فقط يك يار نبوديم، بلكه به جاي همه يار تو بوديمبرايت ما  ،در گذشته«: يعني
آن . ر لطف و شفقت و عنايت تو بوديموااسز. خوار تو بوديم همدم و مونس و غم

بر جبين تو . ولي ما مختار بوديم ،تمام كساني كه اينك مدعي هستند مجبور بودند ،زمان
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بلكه . آوري وجود نداشت چنين سخنان رنجشدر ميان ما نسبت به ما چيني نبود و 
  .»روز در كنار هم بوديم و شبانه مهرباني در حق ما بود

به ايام خوش گذشته  شاعربندي،  26 مختصرِ ين واسوختا نخستين بندهاي در
كرد،  رنجيدند و اگر مشكلي بروز مي نميعاشق و معشوق از همديگر  كند كه اشاره مي

محبوب، عاشق عهد  وفايي بيبا  ،اما اينك .دادند دو طرف تحمل و گذشت نشان مي
 ش و زينت معشوق چنانار و آرايگفت و رفتار .او گذر هم نكند ةكند كه به سوي خان مي

را  شيوهو حالا كه اين  ،بازان به او جلب شده هوس ةزننده و بد شده است كه توجه هم
دمي برخواهد گزيد كه در زيبايي  كند كه صنم عيسي در پيش گرفته، شاعر تهديد مي

كه در اصل  پردازد مي در دو بند به تعريف از ظاهر محبوب جديد سپس. نظير ندارد
ظرافت بيان و ادب اين بخش  در او .است بوده شده مطرحمحبوب اصلي  براي تهديد

. پردازد عران مكتب لكنئو به ابتذال و بدگويي ميديگر شاگذارد و مانند  كلام را كنار مي
ها براي به راه   سخنتمام اين كه گويد  به محبوبش مي آيد و ميالبته خيلي زود به خود 

آتش ( غير از تو دوستي برنخواهد گزيد آوردن تو بود و آتش غلام توست و
پرده از ظاهر محبوب  فقط در يكي دو بند بي ، شاعرگفته شد كه چنان .)381 ـ 377

  .گيرد ميرا به دست و خيلي زود عنان اختيار  گويد سخن مياش  خيالي
چون  ،هاي شعري غالب واسوخت در كنار ديگر انواع ادبي و قالب ،در اين دوره

آنها به سرودن  همةو تقريباً  اهميت خاصي يافتنزد شاعران  ،قصيده و مثنوي و غزل
بايد شكل كاملاً  هاي واسوخت كه آنها را نمونهاما بهترين . واسوخت پرداختند

او سه واسوخت  .شود يافت ميامانت لكنوي  در اشعارواسوخت دانست،  ةيافت تكامل
دوستان امانت آن را براي مطالعه  گويا يكي از. آنها ناپديد شده است سروده كه يكي از

بند  307در  لكنوي دومين واسوخت). 111 صديقي(ه است گاه پس نداد و هيچ هگرفت
زرق و برق و  از سروده شده و از جنبة محتوا و شيوة بيان شباهت بسيار به محيط پر

 ،ق آغاز كرد و1259اين واسوخت را در سال او سرودن . عيش و عشرت لكنئو دارد
در ، واسوخت ناتمام را با اندك تغييراتي 1260در سال  سفري به عتبات عاليات پس از
بند  117در  لكنويسومين واسوخت ). 865- 864جالبي (ق تكميل كرد 1263سال 

توان آن را خلاصة  سروده شده كه به دليل شباهت بسيار از جنبة ارائه و مطالب مي
خت او خيلي بلند و طولاني است دومين واسو .)357 فتحپوري( واسوخت دوم دانست
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اختصار كلام به براي  ،در اينجا. كند بيان ميمانند يك مثنوي شاعر را  ةو داستان معاشق
  :چنين استبند نخست اين واسوخت . پردازيم ميواسوخت سوم  بررسي

  دام کاکل ميں حسينوں کے گرفتار نہ تھا  کيا وه دن تھے کہ محبت سے سروکار نہ تھا
  دل کسی نرگس بيمار کا بيمار نہ تھا  کا ميں طالب ديدار نہ تھاکسی معشوق 

  راحت وصل نہ ايذائے غم فرقت تھی  
  رات دن عيش تھا اوردوستوں کی صحبت تھی  

  )53 امانت(  

چه روزي بود كه با محبت سرو كار نداشتم و در دام كاكل زيبارويان گرفتار « :يعني
نه راحت وصل بود . مارِ نرگسِ بيماري نبودطالب ديدار معشوقي نبودم و دلم بي. نبودم

  .»نشيني با دوستان شب و روز عيش بود و هم. و نه غم فرقت
اي  كه در قالب مثنوي سروده شده باشد، با مقدمه يمانند داستان ،اين واسوخت

كه در اصل براي آماده كردن ذهن شنونده جهت شنيدن داستان عشق  شود شروع مي
آورد كه از  كه ملاحظه شد، شاعر روزي را به ياد مي چنان ،بند نخست در. شاعر است

. پرسد عشق و چگونگي آن مي بارةاو از دوستي در. بند عشق و محبت آزاد بوده است
عشق ثمر . گلِ تروتازة گلستان هستي است گويد كه عشقْ دوستش در جواب مي

 ،سپس). 56 همان(عشق گوهر درياي عالم ايجاد است . درختي در باغ جواني است
ا نگاهي ديگر ي شاعر بشود و گوي عشق آغاز مي ست، مرحلةتحت تأثير صحبت دو

معاشقه با محبوب را بيان  اي از عشق و در هر بند مرحلهشاعر . بيند معشوق را مي
. شنونده منتظر است كه وقايع بعدي را هم از زبان او بشنودترتيب  كند و به اين مي
شوق به شهرت زيبايي اين معدر اين واسوخت نيز و، هاي ارد انند ديگر واسوختم

سپس  .شود كم مغرور مي بيند، كم ن را ميبازا رسد و او كه پسند هوس گوش اغيار مي
 عنهشود، و پس از آن ط آغاز مياز اين حركات محبوب و برحذر داشتن  شاعر دلسوزي

ها ممتاز  اسوختآنچه اين واسوخت را از ديگر و. و تهديد و تعريف از محبوبي ديگر
اين است كه حالت عاشق و  قرار دادههاي اردو  بهترين واسوخت در شمارآن را و كرده 

 انكارناپذيريصداقت  شود و توصيف مي برخاسته از دل در هر مرحله با بيانيمعشوق 
رست لكنئو امري عادي به شمار پ بار و هوس بندو كه در جامعة بيزند  در آن موج مي

در در ذهن ايجاد  اوتصوري از  در اين واسوخت معشوق »سراپاي« توصيف. رفت مي
  .لكنئو است آن زمانِ نماي وضعيت فرهنگ اجتماعيِ ة تمامآينكند كه  مي
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اصطلاح  يا در، ظاهر محبوب لازم است كه در ادبيات اردو وصف ذكر اين نكته
جويي  لذت شايد ويژگي. تاي داش اهميت ويژه ،»سراپانگاري«شاعران و شعردوستان 

براي سرودن اين گونه اشعار براي شاعر و شنيدن آنها  كه ودباعث شده بدر اين جامعه 
محافل شعر اين دوره اهميت دادن به ديگر يژگي و .دناي پيدا ك ن اهميت ويژهمخاطبا

يع لفظي و معنوي كه نشان از انواع صنا ،هاي اردو در واسوخت. صنايع لفظي است
مانند ديگر  ،اين واسوخت هم. شود وفور يافت مي به ددارر شاعر و تبح فضل

كم به  كم ب اول با ديدن رفتار متقابل عاشقشود و محبو ختم به خير مي ،ها واسوخت
 شود م منعقد ميميان آن دو پيماني دوباره براي وفاداري دايبرد و  اشتباه خود پي مي

  .) 82-81 همان(
بر ابتكارات و  هاي قرن نوزدهم، بنا يمهويژه در ن سراي اردو، به شاعران واسوخت

هايي كه از زمان ميرتقي مير و ميرزا محمدرفيع سودا آغاز شده و در اين زمان  نوآوري
هاي مختلفي را در واسوخت  بود، بخش بخشيدهتكامل آنها را امانت لكنوي 

 ، مانندهم هاي اردو اين عقيده است كه واسوختبر دكتر خليق انجم . گنجاندند مي
ها و كيفيات  ابتدا تعريفي از عشق و محبت و حالت شاعر ،اول. چند بخش دارد قصيده،

آغاز عاشقي خود داد سخن  دربارة ،دوم. كند روحي عاشق و معشوق زميني ارائه مي
كند كه عاشق و معشوق در كنار هم بودند و وصل  از روزگاري ياد مي ،سوم. دهد مي

وب، از سادگي و پاكي او تعريف از زيبايي محبدر كنار تعريف  ،چهارم. ميسر بود
به نقل از ( گويد كند و از حال تباه خويش مي ي او گله مييوفا از بي پنجم،. كند مي

هاي فرهنگي  هاي امانت، تمام ويژگي ويژه در واسوخت محبوب، به. )11-10 فتحپوري
ت محبوب چه محبوب اول و در حقيق ،اجتماعي لكنئو را در خود جمع كرده است و

او معشوق خود را  ةچه محبوب دوم يا محبوب فرضي كه عاشق با ساختن قص ،اصلي
  . كند به بازگشت به دوران خوش عشق و محبت راضي مي

روابط افراد، نوع لباس و پوشاك و خوراك، معاشقه و محبت، همه و  ،در اين جامعه
ه ويژه طبقة مرفّ به ،مردم. همه مملو از زرق و برق و ظاهرنمايي و عيش و عشرت است

كه به امرا و اشراف و نواب معروف بودند، تمام اوقات خود را صرف تفريح و 
تماشاي  وقت خود را بارفتند و گاهي  گاهي به جلسات مشاعره مي. كردند سرگرمي مي

حتي كار به جايي رسيده بود كه تربيت پسران . كردند سپري مي رقص رقاصان دلربا
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سپردند تا آداب معاشرت و  مي »طوائف« مشهور بهزنان رقاص  خود را به گروهي از
آن هم ــ مردم به واسوخت  ةعلاق. رسم و رسوم مختلف را از آنها بياموزند

از  در حالت عادي امروزي ةو خوانندداشتند بند بيش از سيصد هايي كه  واسوخت
در آن  نيدن واسوختشتنها به اين دليل بود كه  ــ شود ها دچار ملال شديد ميآن ةمطالع

براي سپري كردن اوقات و  ها وقتشان را بگيرد، ، آن هم واسوختي كه ساعتروزگار
در . هاي سرگرمي، اهميت خاصي پيدا كرده بود كنار ديگر فرصت سرگرم شدن، در

دليل همين  هب. آنها را جلب كندنظر توانست  يك واسوخت كوتاه نمي ،چنين شرايطي
بندي خود، امرا و  307 پس از تكميل واسوخت ،قمري 1263 امانت لكنوي دربود كه 

در حضور همه قرائت كرد و همين بر آن را ساي لكنئو را به مجلسي دعوت كرد و ؤر
  .)864جالبي ( يت او در نظر مردم آن زمان افزودشهرت و مقبول

  
  نتيجه

ضمون وقوع و گاهي مضمون مدر اين بررسي تطبيقي مشخص شد كه گر چه 
مشاهده در اشعار بيشتر شاعران طراز اول در طول تاريخ ادبيات فارسي  واسوخت

هاي پاياني قرن دهم و بعد از آن، با توجه به اوضاع فرهنگي جامعة  شود، اما در سال مي
هنگامي  .كرده بود نفوذاخلاقي هم در ادبيات فارسي برخي امور غيرايران آن روزگار، 

به » واسوخت«و بيش از آن  »وقوع«، يابد ميقاره راه  اين جريانات غيراخلاقي به شبه كه
مورد استقبال شاعران قرار  ايط و نيز حمايت و رضايت مخاطبانمساعد بودن شر سبب
خاص خود فرهنگي  و اجتماعي و هاي سياسي در مركز ادبي دهلي كه ويژگي. گيرد مي

ها بيشتر  واسوخت و ابتذال و انحطاط كمتر در آن ريشه دوانده بود، محتواي را داشت
هاي دوران  و لذت ها هوسو شاعران كمتر به  چرخيد ميشكوه و شكايت  گرد گله و
مركزيت ادبي از دهلي به لكنئو انتقال يافت، شرايط  زماني كهاما . پرداختند وصل مي

ابتذال و  و ساخت دورة وحشي و محتشم را مجسم مي فرهنگي و اجتماعي انحطاط
واسوخت با اقبال بسيار مواجه  در چنين شرايطي،. شديدتر بود به مراتبگرايي  هوس
در محافل  گذراني بود و از سوي ديگر از سويي وسيلة وقت ، واسوختدر واقع. شد

به همين دليل است كه . شد مي باعث تلذذهاي مبتذل براي خوانندگان و شنوندگان
تحريك  به منظورضي را شكايت، محبوبي فر افزون بر گله و ،بينيم اگر ميرتقي مير مي
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چه در برخورد با محبوب اول و  ــ كند، در شعر امانت لكنوي ميمطرح محبوب اصلي 
جويي منحط عيان  و لذت بازي هوس مورد محبوب دوم كه فرضي است ــچه در 

   .سازد شود و واسوخت در بندهاي بسيار طولاني مردم را سرگرم مي مي
  
  
  

  منابع
  

  .2004مكتبه شعر و ادب، : سمن آباد لاهور .يات آتشكل. آتش، خواجه حيدرعلي
مغربي پاكستان اردو : لاهور. تاريخ ادبيات اردو، حصه دوم، اردو نظم. ابوسعيد، نورالدين

  .1997اكادمي، 
  .1964مجلس ترقي ادب، : لاهور. اردو كا كلاسيكي ادب، واسوخت. امانت، آغاحسن

نامة  نامة ويژه ،ادبيات تطبيقي ».قي در ايرانضرورت ادبيات تطبي«. رضا علي انوشيرواني،
  .)1389 بهار( 1 /1، فرهنگستان
  .2006مجلس ترقي ادب، : لاهور .، اشاعت اول3 ج .تاريخ ادب اردو. جالبي، جميل
دورة  1، چ 14 ج .زير نظر دكتر محمد معين و دكتر جعفر شهيدي. نامه لغت. اكبر دهخدا، علي
  .1373نتشارات دانشگاه تهران، پاييز چاپ و ا ةمؤسس: تهران .جديد
 .به كوشش منصور ثروت. اللغات غياث. الدين الدين محمد بن جلال بن شرف غياثرامپوري، 

  .1363كبير، انتشارات امير: تهران. 1ج 
  .2006، سنگ ميلانتشارات : لاهور. كليات سودا. سودا، ميرزا محمدرفيع

  .1946مبارك علي، شيخ : لاهور. 3ج . شعرالعجم. شبلي نعماني
  .1383نشر ميترا، : تهران. سبك شناسي شعر .شميسا، سيروس
  .2002اكيدمي،  غضنفر: لاهور. 2 ج. لكهنئو كا دبستان شاعري. صديقي، ابوالليث
لاهور، ( سه ماهي اردو ».واسوخت اور اُس كا موجد وحشي يزدي بافقي«. فتحپوري، فرمان

  .30 -  5): 1979( 4 ش ).پاكستان
   .1348، بنياد فرهنگ ايران: تهران. مكتب وقوع در شعر فارسي. ن معاني، احمدگلچي

  .1971مه ، هلال: كراچي ».واسوخت تأثير شعر بافقي در اردو«. احمد گلچين معاني،
انتشارات كتابخانه : تهران .زير نظر محمد دبير سياقي. فرهنگ آنندراج. )شاد( محمد پادشاه
 .تا خيام، بي



 مقاله 6ي ، پياپ)1391 پاييز و زمستان( 3/2 ادبيات تطبيقي  93
  ...پيشينة نوع ادبي واسوخت و بررسي تطبيقي آن

 

نما با همكاري كتاب  فرهنگ: تهران. 1چ . جلدي كي )ي- آ(فرهنگ فارسي معين . معين، محمد
  .1387آراد، 

خان  علي مرتبه كلب. غيره ج پنج، رباعيات، مخمسات، قصائد، مراثي و ،كليات مير. مير، ميرتقي
  .1982 مجلس ترقي ادب،: لاهور .فائق

كتاب مهناز، : تهران. يراست سومو. 4ج . هنر شاعري ةنام واژه. ، ميمنت)ذوالقدر(ميرصادقي 
1388.  

  .2007انتشارات سنگ ميل، : لاهور. كليات مؤمن. خان مؤمن، مؤمن
  

  
 


